
 

  ترکیبات و عبارات فارسی دري منشأ کهن بعضی

  ، دانشگاه تهران)هاي باستانی ایران استادیار گروه فرهنگ و زبان( مقامی رضا قائم احمد سید

  مقدمه
کردن اصل مفردات یک یا چند زبـان اسـت    شناسی غالباً پیدا هاي ریشه موضوع فرهنگ

شناسی زبان فارسی به دنبال  هاي ریشه ها. مثلاً در فرهنگ عبارات آن زبان ترکیبات و نه
، یا مثلاً به دنبـال ریشـۀ   داشتن گوشیا  دادن گوشگردند نه فعل  می گوشریشۀ کلمۀ 

کنـد کـه    ها اقتضا می . شیوة این نوع فرهنگستادنيا جنگ بهگردند نه عبارت  می جنگ
مـثلاً اصـل کلمـۀ     ؛فی هم توجه کمتري کنندبه کلمات مرکب و ترکیبات وصفی و اضا

نه؛  را معمولاً ايدر ژرفتوان سراغ کرد، ولی  شناسی فارسی می را در فرهنگ ریشه ايدر
را مؤلفـان ایـن    بسـته  زبـان توان یافت، ولی یافتن اصل  را می بستهو  زباناصل کلمات 

ترکیبـات   که ،یا کمتر قرار است ،کنند، چون قرار نیست ها به خواننده محول می فرهنگ
ترکیبـات و   شناسی کنند. پیدا کردن اصل ایـن  صرفی و نحوي را هم وارد فرهنگ ریشه

عبارات فارسی در زبان پهلوي، که پدر زبان فارسی است، البته دشوار نیست. کسی کـه  
یـن  با هر دو زبان آشنایی داشته باشد، به هنگام خواندن هر متن پهلوي، بـه مبلغـی از ا  

در فارسـی نظیـري در متـون     ني ـسـرهنگان د  خورد. مـثلاً  گونه کلمات و عبارات برمی
در فارسـی دري تعبیـري    سـتادن يا)در( يزيچ/  يکاربه  ؛dēn sarhangānمانوي دارد: 

در پهلوي؛ در زبان فارسـی عـلاوه بـر     pad/bē ō … ēstādanاست رایج و چنین است 
در  stēzag burdenاسـت و چنـین اسـت     رفتـه  مـی  کـار  بههم  بردن زهيست، کردن زهيست

اسـت و چنـین    مـده آ شاهنامه) مثلاً در کينزد(نه به  دنيرس ييجا يکينزد) بهپهلوي؛ (
 کـار  بهدر فارسی  داشتن کار در/  بهدر پهلوي؛  ō nazdīkīh ī … rasīan / šudan است
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 ـ بهو  زن کردندر پهلوي؛  pad/andar kār dāštanچنین است  و است رفته  کـردن ی زن
تعبیري است جدیـد) و چنـین    زن گرفتندر فارسی پرکاربرد است (» ازدواج«ي معنا به

را  گـرفتن و  کردنچون هزوارش در پهلوي ( pad zanīh kardanو  zan kardan است
را در  kardanدانـان بـه اشـتباه     نویسند، بسیاري از پهلوي در خط پهلوي به یک املا می

  اند). خوانده griftanاین دو عبارت 
طبیعی است و یافتنشان تقریباً آسان، چون  این تشابهات میان فارسی و پهلوي کاملاً

هاي  ها در زبان ند. اما پیدا کردن نظایر اینا یک زبان اًفارسی دري و پهلوي ساسانی تقریب
این قبیـل   این آسانی نیست و نیاز به جستجوي بیشتر دارد. موضوع این مقاله تر به کهن

  1شابهات است.ت

  هاي ایرانی باستان منشأ بعضی تعابیر فارسی در زبان
باقی مانده یکـی اوسـتایی    ها آنهاي ایرانی باستان، آن دو زبانی که متنی از  از میان زبان

اسـت، ولـی متـون آن    ی زبان فارس ـ است و دیگري فارسی باستان. فارسی باستان اصل
جامانـده از آن   مستقیم ندارد، ولی متون بـه اندك است. اوستایی با فارسی خویشاوندي 

رجوع کرد. از طـرف   بیشتر است. بنابراین، در چنین جستجویی ناگزیر باید بیشتر به آن
ایـن نزدیکـی    ۀواسط دیگر، اوستایی نزدیکی بسیار با ودایی، زبان هند باستان، دارد و به

آن زمان که هنـوز ایـن دو    توان به مشترکات الفاظ تعابیر هندوایرانیان پی برد، یعنی می
تر کرد و به مشترکات الفاظ  توان دایرة این مقایسه را گسترده می قوم قومی واحد بودند.

ترکیبـات. یـک نمونـۀ     و تعابیر هندواروپاییان هم دست یافت، نه در مفردات، بلکـه در 

                                                   
است. در اینجا به بعضی  رسد پرهیز شده ترکیب اجرایشان زیاده طبیعی به نظر می بعضی عبارات کهاز آوردن  .1

 چهـارگوش )، hapta karšvąn(اوسـتایی   هفت کشورکنیم:  اي می اند اشاره به فارسی رسیده به عین لفظ که تقریباً
 (اوسـتایی » همرنـگ «بـه معنـاي    همگـون )، -zairi-gaona(اوسـتایی   وني ـزر، زرگـون )، -caθru.gaoša(اوسـتایی  
hamagona-   ،(اوسـتایی   نـاف  هـم و دو صورت مشـابه)hāmō-nāfa-، hama-nāfaēna-،(  آواز هـم )hamō.vacah- ،(

در متون بازمانده از گـویش هـرات    هام و کلمات آغازیده به نيد هام ؛-hāmō.daēnā(اوستایی  نيد هم/  نيد هام
(اوسـتایی   کـردن  پـر )، -āfrīnәm kar(اوسـتایی   ن کـردن يآفـر )، 101و  100، ص 1395رواقـی   ←اسـت؛   آمده

pәrәnәm kar-هاي مرکب با  ؛ توجه باید داشت که ساختkar- (اوستایی مزد دادنشمارند)،  ی باستان کمدر ایران 
miždem dā- ،(اوستایی  مزد گرفتن)miždәm grab- ،(اوسـتایی   وزدهي ـد)daēvō.jata- ،(  اوسـتایی   سـنگ فلاخـن)

asan- fradaxšanya-.(  
به بعضی دلایل  ایم (گرچه از بعضی از بعضی تعابیر نیز که یک جزئشان به فارسی نرسیده در متن یاد نکرده

از  .»پرندة لاشخور« -vay- krfš.xvar، »به درازناي سالی«به معناي  yārә.drājō، مانند ادامۀ بحث) ←ایم؛  یاد کرده
که در ودا و اوستا و  اسب الوسو  -hvar- xšaētaاي است از  گونه هم، که ترجمه د فرمانروايخورشتعابیري مانند 

  ایم. گذشتهاند، در متون پهلوي و فارسی کاربرد دارد و بعضی محققان به آن توجه داده
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نـام   اي است از استاد فقید دکتر بهمن سرکاراتی بـه  چنین تحقیقی به زبان فارسی مقاله
 ، ص1378(ســرکاراتی » (پیشـینۀ هنــدواروپایی یــک اصـطلاح شــاعرانه)   شـیرین ســخن «

ترتیـب الفبـایی بـه اصـل بعضـی از ایـن تعبیـرات و         در این نوشـته مـا بـه    .)361ـ349
تر  هاي ایرانی باستان اشاره خواهیم کرد و گاهی آن را به ادوار قدیم اصطلاحات در زبان

هـاي فارسـی    ذکر این نکته لازم است که بعضی معادلهم خواهیم رساند. پیش از آن ت
و از ایـن   ــ ـ این تعابیر کهن ادامۀ عین لفظند با در نظر گرفتن تحولات نـاگزیر آوایـی  

ند و این به سبب آن اسـت  ا و بعضی در معنا معادل ــ تر است آشکار ها آنجهت تشابه 
 -nәmah ري و اوسـتایی، کـه  در فارسی د مازنان انتظار داشت لفظ معال وت که مثلاً نمی

بـا فعـل    -nәmahاما اگر همین  .است، لفظ واحد باشد یا گاه حتی از ریشۀ واحد باشد
bar- »یـا مـثلاً    .فارسی از کجاست بردن نمازشود که اصل  رفت، معلوم می کار به »بردن

 جنگچیزي شبیه  اًدر اوستایی هم لزوم» جنگ«انتظار داشت که لفظ معادل معناي  بایدن
) بـا اصـل فعـل    -arәzaآن باشد، اما اگر معـادل اوسـتایی آن (مـثلاً     ۀریش فارسی یا هم

 سـتادن يا بـه جنـگ  شـود کـه اصـل     معلوم می ،رفت کار به) -stāفارسی (یعنی  ستادنيا
ترکییبات و تعبیراتی توجه خواهیم کـرد   فارسی از کجاست. با این حال، ما بیشتر به آن

  اصل کلمات فارسی دري باشند.  لفظاً هم یعنیشترك باشند، مکه در لفظ هم 
ي معنـا  بـه  -zarانـد از ریشـۀ    فارسی مشـتق  آزاردنو  آزردنو  آزار آزرده و خشنود:

این دو بیت که در  است. از جمله این معناي اصلی به فارسی هم رسیده. »خشم گرفتن«
  است:  مدهآ شاهنامههاي  نویس دستبعضی 

ــد   ــو شـ ــزدان چـ ــمناكاز او پـــاك یـ   خشـ
ــه  ــزدان از اوي   آزردهکــ ــاك یــ ــد پــ   شــ

  

ــا  ــاه بـ ــد شـ ــاك بدانســـت و شـ ــرس و بـ   تـ
ــچ روي  ــد ایــ ــان ندیــ ــدان درد درمــ   بــ

  )آزرده، ذیل نامه لغت(نقل از   
اسـت  » خشم« آزارکند که یک معناي  یت اصیل باشد یا نباشد، معلوم میاین ب خواه

این  به، يفرهنگ جامع زبان فارس؛ متأسفانه در 43 ، ص1، ج 1390رواقی  ← مثلاً ،(براي شواهد دیگر
  شاهد دیگر این بیت است:  .است) توجه دقیق نشدهمعنا 

  و داشـــت آزار و خشـــما هـــر آن کـــس کـــز
  

ــد نمود   ــه موبــ ــک بــ ــد چیکایــ ــمنــ   شــ
  )266 ، ص8، ج فردوسی(  

ضـد   يخشـنود اسـت و   نيخشمگهم در اشعار گاهی ضد  خشنوداز طرف دیگر، 
و  خشنودجاست این است که  . اما آنچه مقصود ما در اینیک)هر، ذیل نامه لغت ←( خشم
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در اینجـا معنـاي    آزردهضـد هـم (گـاهی     عنوان بهرفته باشند،  کار بهدر کنار هم  آزرده
ترجمۀ بعضی از الفاظ و عبارات عربـی   ؛ امروز هم در»رنجیده«گاهی  دارد» خشمگین«

 رضوانو  رضااین تضاد بربخوریم، ولی این استعمال اخیر متأثر از تضاد  ممکن است به
 ـ و سي ـوتوان این شاهد  است). از جمله می در قرآن سخطو   ، صفخـر گرگـانی  ( نيرام

  استناد آورد: را به )181
  و آزرده بــــــــــودي ا اگــــــــــر روزي از 

ــه    ــن آزار رفتــــ ــازه مکــــ ــون تــــ   کنــــ
  

ــودي  ــنودي نمـــ ــردي و خشـــ ــو کـــ   عفـــ
ــن     ــکن ایـ ــه مشـ ــه کینـ ــاخ شـــکفته بـ   شـ

هاي اوستا سابقه دارد. در واقع مضمون رضا  ترین بخش این تضاد در بعضی از کهن  
؛ تیـر یشـت،   87 بندمهر یشت،  ← ( از جملهستا هم مضمونی رایج است در او و سخط خدا

بار آمده، از جملـه در فقـرة    . در فروردین یشت این تضاد آزار و خشنودي چند)43 بند
 هاي نیرومند رستگاران در دست راسـت خداونـد توانـا نبـرد     وشیفر«: گوید می که 63
از روي قـرائن ابیـات    ،باشند (یعنی خشمگین نکرده باشند ازردهينرا  ها آنکنند، اگر  می

  )yezi.še bavainti anāzarәtå xšnutå(.» و خشنود کرده باشند) دیگر
یشـت   مهـر  85ـ ـ  84در بنـدهاي   / گلۀ کسی بـه آسـمان رسـیدن:    ۀ/ نال / بانگ آواز

) که از داد (حق) driγušciṭ ašō.tkaēšō» (شییک درویش راست« که مهر را هر است دهآم
) بـه  vāxš gәrәzānaheمنـد گریـان (   خوانـد و آواز آن گلـه   خود محروم مانده باشد می

 ، اگر او در نماز خود آواز بـرآورد. شـبیه بـه   us ava raočå ašnaoiti(1( رسد آسمان می
  است.  همان یشت هم آمده 89در بند این مضمون 

تر فلـزات   است که یک معناي عام -ayahاست  آهنلغتی که در اوستا معادل  آهنین:
 -ayō ترکیبات است و در» آهنین« -ayaŋhaēnaغیر قیمتی هم دارد. صفت از این اسم 

 يپا نيآهن، دست نيآهنرفته مانند  کار بهترکیباتی  در فارسیها،  . بنا بر فرهنگ-ayaŋhaو 
، -ayaŋhō.zasta. ، ذیــل هــر لغــت)1390صــادقی  ←( هــا آنو ماننــد  عصــب آهــن، يپــ/ 

ayaŋhō.pad-، ayaŋhō.jyā- مهر یشت آمـده تقریبـاً   71ترکیب دیگر که در بند  و چند 
فارسی و  زهمعادل  ترکیب آخر در -jyā(ترکیبات فارسی است  بارت اصل اینبه عین ع

قریبـاً بـه   هم آمده کـه بـاز ت   -ayō.xaoδaاست). در اوستا یک تعبیر  »عصب«در معناي 
 -zaranyō.xaoδa(قـس   اسـت  ) فارسینيآهن خود(قس  خود نيآهنعین عبارت معادل 

و  vájram āyasam صورت بههم در شعر هندوایرانی از جمله  نيآهن گرز .)»خود زرین«
                                                   

 است.» آسمان«معناي  مانند بعضی مواضع دیگر اوستا به raočå ،در این عبارت. 1
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vazrәm … ayaŋhō اسـت  تـه رف کار به )Schlerath 1968, vol. 2, p. 162; Malandra 1973, p. 

281ff.(. 
ي معنا به اگر ... اگراصل از است.  hakaramیا  hakrtفارسی بازماندة  اگر اگر ... اگر:

اگر « hakәrәt әrәzatәm hakәrәt zaranimدر اوستا یک شاهد موجود است: » یا ... یا«
  .)11، بند 14(وندیداد » سیم یا زر« ،»سیم اگر زر

 pad … ēstādanپهلوي به دو صورت در این عبارت فارسی  به کاري (در)ایستادن:
در کاري و » مداومت کردن«ي معنا به، ظاهراً یکی است تهرف کار به bē (ō) … ēstādanو 

. عبـارت دوم  بـه کـاري  » برخاستن«کاري، در اصل به » مبادرت کردن«ي معنا بهدیگري 
  است که شواهدي در اوستا دارد:  aviبا حرف اضافۀ  -stāظاهراً بازماندة کاربرد فعل 

srīrō hištaiti … huyāiryå avi daŋhuš. 

  ).9 ، بند(تیر یشت هاي آباد برخیزد (تشتر) زیبا ... به قصد سرزمین
nōit ahmāt ā zyānīm … xštā … māzdayasnōiš avi vīsō. 

ن (یس ـ نایسـتم  ده مزدیسنان به زیان / ... ده مزدیسنان برنخیزم زین پس به قصد زیان
  .)3، بند 12

(یـک منشـأ    patiبـا حـرف اضـافۀ     -stāاما عبارت دوم ظاهراً بازماندة کاربرد فعل 
است که شواهدي هم در اوستا دارد، اما نه در ایـن معنـاي   در فارسی)  بهحرف اضافۀ 

 . )Bartholomae 1904, col. 1601-4 ← ،(براي شواهداصطلاحی 
، ذیـل  نامـه  لغـت  ← (مـثلاً و تعـابیر مشـابه    سـتادن يا جنگ بهتر از این دو عبارت  مهم

 کـار  بـه ي اطناب و تکـرار  در اوستا لااقل یک بار نظیر این عبارت با قدراست.  )ستادنيا
در اینجا حرف اضافۀ پسـین   paiti است و» جنگ«ي معنا بهدر اوستا  -arәza(است  رفته

  است):
yō arәze paiti hištaiti, yō arәze paiti hištamnō. 

  ).36 ، بند(مهر یشت ایستد، او ایستاده به جنگ است او به جنگ می
 کـه بـاد چیـزي را بـا    این چیزي را به جایی بـردن:  / باد چیزي را بردن؛ باد بوي کسی

 تصورظاهراً چیزي باشد، » حامل« خودش ببرد البته مطلب آشنایی است، ولی اینکه باد
). »حمل کـردن «در اصل یعنی  بردن(اي هم نیست و تعبیري شاعرانه است  قدر ساده آن

آنچـه بـاد آن را   «ي معنـا  به -vātō.bәrәtaبسیار قدیم دارد:  ۀبه هر حال، این تعبیر سابق
 در مهـر » بـرد  ... مـی  باد« vātō … baraiteiرفته و  کار بهبار در اوستا  دو» بردهبرده؛ باد

(ماننـد   چیزي را به جایی ببرد و پخش کنـد  است. اما اینکه باد بوي آمده 21 بند یشت،



 1396 ،12 ةشمار، يسينو رهنگف  24
  منشأ کهن بعضی ترکیبات و عبارات فارسی ... مقاله

 

ی دري بـاقی  ...)، بـه الفـاظی کـه همـه در فارس ـ     گر به خلوتگه ارواح برد بوي تو بـاد 
  تر است: اند، جالب توجه مانده

vātō āθrō baoiδīm vībarati. 

  ).80 ، بند8 (وندیداد کند برد و پخش می باد بوي آتش را می
  .)46بند ، فروردین یشت ←و (

وز ظاهراً منحصر به حرکت بـاد  امر ، که-vazوزد، ولی ریشۀ  باد البته می وزیدن باد:
 vāta- vazaiti اسـت.  کرده می بر حرکت آب و گردونه و سپاه و جز آن هم دلالت شده،

کـه   -vah( اسـت  رفتـه  کـار  بـه لااقل یک بار در اوستا » کند واز میباد پر«یا » وزد باد می«
، کند و راندن چیزهاي مختلفی دلالت می است، گرچه بر حرکت معادل هندي این ریشه

  است).  نرفته کار بهباد  درموردظاهراً 
  . سراي سخنذیل  ← :باژ گرفتن

از مشترکات شعر ودایی و اوسـتایی  » بانگ نیرومند«و » بانگ بلند« آواز بلند:/  بانگ
-vacز ریشـۀ  ا فارسی باید اسمی بانگ ۀکلم اصل. )Schlerath 1968, vol. 2, p. 163( است

/vak- است و از این جهت مانند  باشد که بعدها یک صامت خیشومی به آن اضافه شده
فارسـی   آواز (است به همراه یک پیشوند  هم از همین ریشه آواز. 1است تفنگو  تفک

بانگ یا آواز بلند برآوردن در فارسی . )باشد ،، هر دوپهلوي ēwāz و āwāzباید بازماندة 
هـاي   توجه کرد که اسـم هم سابقۀ قدیم دارد. اولاً باید  تعبیري است رایج. اما این تعبیر

اند  رفته می کار به) -vac- bharودایی  (در» بردن« -barبا فعل  مکرر -vacمشتق از ریشۀ 
 بلندباید به یاد آورد که لفظ  و ثانیاً)، -āهمراه پیشوند  هباست  -barاز ریشۀ  نیز آوردن(

، برابر -bәrәzantدر فارسی باستان است و معادل اوستایی آن  -brdantفارسی مشتق از 
، به همان معناي است تهرف کار به -barәzودایی، است و گاهی نیز به جاي آن  -brhantبا 
 Bartholomae ← (مـثلاً  نسان و جانور شدهبانگ ا این تعبیر در اوستا مکرر صفت». بلند«

1904, col. 936, 949, 1332(  ) و چون در ودا هم نظیر آن آمـدهváco … bharatā brhát ،(
  . )Schlerath 1968, vol. 2, p. 152(ایرانی دارد واصل هند

ها  و معادل هندي آن -brdant-/brzantمطلب ظاهراً جالب توجه دیگر این است که 
brhant- ، هاي طبیعی و مصنوعی مثل آسـمان (اصـل    صفت آواز و پدیدهعلاوه بر آنکه

) -manah-/manasانـد، صـفت اندیشـه (    شده و کوه و گیاه و ... می فارسی) آسمان بلند
                                                   

مـادة خیشـومی    -vacانـد، چـون    است خطا کرده -vancمشتق از مادة خیشومی  بانگاند  . کسانی که گمان برده1
 ندارد.
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و  )Cf. Grassmann 1964, p. 912-14; Mayrhofer 1986-2001, vol. 2, p. 232(انـد   هم واقع شـده 
  است.  اي داشته سابقهایرانی هم در شعر هندو بلند فکربنابراین 

بـه   بلنـد تر از همه کـاربرد صـفت    هت استمرار تعابیر شاعرانه، جالباما شاید از ج
، کـه مخصوصـاً   بلند آفتابو  آفتاب بلندباشد. به عبارت دیگر، تعابیر  خورهمراه کلمۀ 

، د برزيخورشنسبتاً پرکاربرد است، باز ریشه در یک زبان شعري کهن دارند.  ها آناولین 
اسـت و   آفتـاب  بلندصورت دیگري از همین  1،رفته کار به شاهنامهقل یک بار در اکه لا

 ، ص1، ج 1390(رواقـی  انـد   معنا کـرده » خورشید سخت فروزان و درخشنده«اینکه آن را 
 )Grassmann 1964, p. 912(رفته  کار بهدا که در و» خورشید بلند«هی ندارد. ظاهراً وج )933

بـار از بلنـدي    متون موجـود اوسـتایی نیامـده، ولـی در اوسـتا چنـد      در به این صورت 
ه ک ـ 6، بنـد  36ن ، یکی در یس ـادامۀ مقالـه)  ← در کنار پهناي زمین؛( است خورشید یاد شده

و بعضـی   32 بند خواند و دیگري در فروردین یشت، می» بلندترین بلندي«خورشید را 
ــد و از ســیاق  تکــرار کــرده فقــرات دیگــر کــه آن را آیــد کــه مقصــود از  مــی آن بــران

hvar.barәzah- » ایـن اسـت کـه خورشـید در بلنـدترین جاسـت      » به بلنداي خورشـید 
ترین چیـز   زمین را پهناین است که » به پهناي زمین« -zәm.fraθahمقصود از  که چنان(

  اند). کرده می تصور
 ،»روشــن خورشـید «، »برآمـدن خورشـید  «، »تابیــدن خورشـید «هـا،   عـلاوه بـر ایـن   

، hvarә raoxšne tāpayeiti،2 hvar- uzāiti همـه در اوسـتا نظیـر دارد:   » چهرخورشـید «
hvar raoxšne ،hvar.ciθra-کلمۀ اخیر نظیر ودایی هم دارد ؛ )Mayrhofer 1986-2001, vol. 

2, p. 794(.  در آثار شیخ اشراق هـم همـین    هورخشبه احتمال بسیار اصل کلمۀhvarә 
raoxšne که با آنکه کلمۀ مرکب نیست، به مرور کلمۀ مرکـب بـه    مذکور در اینجا باشد

این تعبیر در خورشـید یشـت و خورشـید     است. قرینۀ آن هم این است که حساب آمده
روزه در تقـدیس خورشـید بـر زبـان     را هـر  هـا  آناسـت کـه دومـین     رفته کار بهنیایش 

قع یعنی خورشید، پرداخته در وا ،آنچه هم سهروردي در تقدیس هورخش اند. آورده می
. بنابراین، بـه خـلاف رأي بعضـی    نیایش زردشتیان چیزي است شبیه به همان خورشید

                                                   
  فروزان به کردار خورشید برز /رز به پیش جهانجوي بردند گ .1

 )71 ، ص1، ج فردوسی(
3. tāpayaiti  فعل متعدي است وraoxšne  ماه بـه کـار    درموردماه یشت هم این تعبیر  4مفعول آن است. در بند

 ـتاب). 48، بند 9 (قس وندیداد فارسی هم از همین جاست ماهتابو  مهتاباست و اصل  رفته در اصـل فعـل    دني
 ←. دربـارة نظیـر ودایـی تابیـدن خورشـید،      تـاختن است، ماننـد   متعدي بوده و به مرور زمان معناي لازم گرفته

Schlerath 1968, vol. 2, p. 163.  
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 n، با حـذف   hvarә raoxšneنیست. تبدیل -hvar.xšaētaصورتی از  هورخش، محققان
در تحول کلمات از  که چنانده، از پایان آن (مصوت پایانی احتمالاً زودتر حذف شده بو

به همان شکل که از پایان اسم معمول است) هاي ایرانی  زبان ۀمیان ةباستان به دور ةدور
 -hvar.xšaētaنماید تا تبدیل  تر می تر و معقول مصدرها حذف شده، به هورخش درست

. احتمال سوم او تقریباً درسـت اسـت و   2391و  2390 ، ص4ج ، 1376معین  ← (نیزبه هورخش 
  .است) برگزیدهخود هم همان را 

هـم هسـت و اگـر در    » خورشید بامی«و » بالیدن و روییدن خورشید«در اوستا ذکر 
بیري ارا اسـتمرار تع ـ  هـا  آنها پیدا شود، احتمالاً باید  نظم و نثر فارسی شاهدي براي آن

  کهنه شمرد. 
 ,-bhar» (بـردن «در ایرانی باستان و هندي باستان بسیاري از تعبیرات با فعـل   بردن:

bar- یـاري بـردن  «ز جملـه  اسـت، ا  ساخته شـده  )(از همان ریشه» آوردن«) یا ضد آن «
آوازه  / نـام «، »نماز بـردن «، »بردن باژ (دعا) / باز / واج«، »ستایش بردن«، »درمان بردن«

(فهرسـتی از ایـن مشـترکات هنـدي و ایرانـی را       هـا  نآ) و جز »مشهور شدن«ي معنا به» (بردن
 ,Bartholomae 1904, col. 933-41; Mayrhofer 1986-2001توان در آثار بارتولومه و مایرهوفر یافت:  می

vol. 2, p. 249( .انـد  اند و غالباً به فارسی هـم رسـیده   در پهلوي هم باقی مانده ها نهمۀ ای 
هم ظاهراً به همین اعتبار است.  نامبردار. ساخت کلمۀ )شيسـتا ، درمانرواقی، ذیل  ←(مثلاً 

دانـیم بـه قـول     هـم کـه مـی    نـامور و  ور زهينو  گرزورو  گنجورجزء دوم کلماتی مانند 
است کـه   وراین دلیل  است، به -bhar-/barشدة همان ریشۀ  زبانشناسان تکواژ دستوري

 انـد  بـرده  مـی  کار بهنیز  -bharرا با فعل  ها آندر هندوایرانی این کلمات و کلمات مشابه 
  ). است» حمل کردن«گذشت،  که چنان، -bhar(معناي اصلی 
است  آمده )29و  28، بند 3(در وندیداد  گدایی ایستادن: / دیگري به سؤال / بر در کسی
  گوید: می این زمین را نورزد، یعنی کشت نکند، آن گاه زمین به او که هر کس که

bāδa iδa hištahe anyahe dvara … xvarantīš pәrәsamnaēšuca. 

(یعنی گدایی کنی یـا   ... و خوردنی سؤال کنی همانا (یا پیوسته) بر در دیگري بایستی
  بخواهی).

شـود کـه    است. همچنین معلوم می به عین عبارت این تعبیر به فارسی منتقل شده تقریباً
» گدایی کردن«ي معنا به» سؤال کردن« در ایرانی باستان »پرسیدن« -prs ۀریشیک معناي 

  است.  بوده



 1396 ،12 ةشمار، يسينو فرهنگ 27
  منشأ کهن بعضی ترکیبات و عبارات فارسی ... مقاله  

 

اسـت   (از همین ریشه است» بستن« معنی به -hāریشۀ  دراز: بسته؛ زبان زبان، زبان بسته
ي معنـا  بـه در اوسـتایی   -hizvāاست).  که با یک پیشوند معناي ضد آن را گرفته گشادن

هـاي   کنـد در زبـان   ت مـی (لفظی که بر زبان دلال فارسی زبانریشه با  است و هم» زبان«
اسـت). در اوسـتا یـک بـار      هاي بسیار مختلفی بـه خـود گرفتـه    مختلف ایرانی صورت

hitō.hizvå کـار  بـه روحانی مجري مراسم دینی  درمورد» بسته زبان/  زبان بسته«ي معنا به 
 کـه بارتولومـه در فرهنـگ خـود آورده بایـد بـه       -hitō.hizvah؛ صـورت  9بنـد  ، 65 (یسن است رفته

hitō.hizvā- (در اوستا یک ترکیب تصحیح شود .hizu.drājah- البته نه » دراز زبان«ي معنا به)
ترکیـب نیـز    اسـت. ایـن   رفتـه  کار به 48 بند ،13ي مجازي امروز) هم در وندیداد معنا به

  است.  تقریباً به عین لفظ به ادوار بعد منتقل شده
 xvahyāi tanuyē عربی، تقریباً معادل است با ةبشخصو  بنفسهبرابر با  به تن خویش:

در اوسـتا کـه    -hva- tanū هاي دسـتوري دیگـر   و معادل است با حالت )2، بند 30 (یسن
 ,Mayrhofer 1986-2001 ←(دربارة معادل ودایـی،   sváyā tanvāمعادل دقیق ودایی هم دارد: 

vol. 1, p. 621(و  بنفسـه ترجمـۀ   لزومـاً  شيبه تن خو ، به خلاف تصور بعضی،. بنابراین
  عربی نیست. ةبشخص

امروز تقریباً منسوخ » ایستادگی کردن«ي معنا به داشتن يپافعل پرکاربرد  پاي داشتن:
تداول ندارد. اما ظاهراً این تعبیر سابقۀ قدیم دارد و لااقـل   يداريپاشده و جز در کلمۀ 

بنـد  (و تکرار آن در بهرام یشت،  8 بند یشت، است. در مهر رفته کار بهیک بار در اوستا 
 اندکی اختلاف دارد): هاي پیشین ترجمه است (ترجمۀ ما با ) در وصف مهر آمده67

… narąm miθrō.drująm apąš gavō darәzayeiti para daēma vārateiti, apa gaoša taošayeiti; noit 
pāδa viδārayeiti, noit paiti.tavå bavaiti. 

هایشان را کر کند؛ (آن  را بپوشد، گوش ها آنان را بازبندد، دیدگان دستان پیمانشکن …
  ، نه او را نیرویی باشد.دارد پايگاه آن پیمانشکن) نه 

اینجا نیز اختلاف صورت فارسی و ایرانی باستان در بعضی اختلافات آوایـی و صـرفی   
  ند. ا گرنه کلمات یکسانت که به لحاظ تاریخی ناگزیرند، واس

در ایرانی باستان است. ایـن   -ni-dāبازماندة  نهادندانیم که  می گام نهادن: پاي نهادن،
(دربـارة  است  رفته کار به، در اوستا فارسی است يپا، که اصل -pādفعل یک بار با کلمۀ 

گوید که آن خانه  می 6 بند یشت، . در ارد)Schlerath 1968, vol. 2, p. 163 ←نظیر ودایی آن، 
پاي نهـد  نیک در آن که ارد ) nmāne ašiš vaŋuhi ... pāδa nidaθaite(  برخـوردار از ،
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در پهلوي و فارسی مکرر اسـت در  نیز که  گام نهادنشود.  دوستی مستمر و همدلی می
  .و ...) 15، بند 2(هادخت نسک، » گام ... نهاد«، یعنی gāma … nidaδatرفته:  کار بهاوستا 

و کلماتی مثل فراخ ممکن است صفت هر چیز وسیعی بشوند، اما زمـانی   پهن پهن:
ع شوند، استمرار بعضـی  واق نيزمو  نيسر، نهيسو  برو  يشانيپکه صفت کلماتی چون 

یک بار در  هر کدام -pәrәθu.ainika-، pәrәθu.varah-، pәrәθu.sraoniاند.  تعابیر کهن
تر که به چند صـورت   فراخ تعبیري است پرکاربردپهن یا ، اما زمین اند رفته کار بهاوستا 

را » پهـن «معنـاي   -paθanaو  -pәrәθwi از جملـه  است. در اوسـتا،  وستا و ودا آمدهدر ا
 ـفارسی است.  پهنرسانند و کلمۀ اخیر اصل کلمۀ  می را ممکـن اسـت در اوسـتا     نيزم

zam-  یاbūmi- هـم   شـاهنامه در اوستا، کـه مـثلاً در   » زمین پهن«کاربردهاي تعبیر  (دربارة بگویند
. اما در ودا )Bartholomae 1904, col. 843, 892 ←، 587 ، ص1، ج 1390نظایري دارد، قس رواقی 

رفته که جانشین اسم شده و مکرراً زمین را به صفت  کار بهقدر براي زمین  این صفت آن
 Durante 1960 ←هاي هنـدواروپایی،   تعابیر مشابه در دیگر زبان درمورد( خوانند می -prthivīآن 

[1986], p. 299(صـورت  به نیز نيسر پهنالذکر،  میان تعابیر سابق . از prthu-śroni-  در ودا
   استعمال دارد.

فارسـی  ست کـه گـاهی در شـعر    ايپهن دراست  تعبیر دیگر که به همان اندازه کهنه
ي پهن یـا فـراخ   . آبِ پهن یا فراخ و دریا)اي ـپهن در، ذیل نامه لغت ←(مثلاً است  رفته کار به

،  pәrәθu.zrayahایرانی دارد: رفته و بنابراین تعبیر سابقۀ هندو کار بههم در ودا و اوستا 
āpō … pәrәθwīš   ،در اوسـتاāpah … prthvīh و prthu- jrayas-  وuru- jrayas-  در

  Mayrhofer 1986-2001, p. 162(.1( ودا
 … cf. Bartholomae 1904, col. 633( kō( اسـت  آمـده  1، بنـد  20در وندیداد  تف آتش:

āθrō tafnuš dārayat tanaot haca mašyehe »را »تـب «... تف آتش (مجازاً یعنی  که (
یکی علت مشدد بودن  :شود می نمطلب دیگر هم روش از اینجا دو »از تن مرد بداشت؟

 ازبا حرف اضافۀ  داشتندر فارسی و دیگري یک منشأ کاربرد فعل  تفگاه به گاه فاي 
)haca ،(حفظ کردن«و » دور داشتن«ي معنا به«.   

اسـت، چـون    ترکیب در ایرانی باستان وجـود نداشـته   صورت به يتندرست تندرستی:
مضـاف و   صـورت  بـه  ، امادرست تنباید گفت نه  تن درستمطابق قواعد ایرانی باستان 

                                                   
1 .zrayah- »و »زره jrayas- فارسی باستان:  »دریا«معناي  ند بها هر دو یک لغت)drayah-( پهنه «معناي اصلی آن ، اما

 است.» و گستره
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 از جملـه در مهـر   اسـت.  رد داشته و پرکاربرد هـم بـوده  ) کارب»درستیِ تن«(مضاف الیه 
 kahmāi tanvō؟ (»تندرسـتی ببخشـم  به چه کسی باید « :پرسد ، مهر می108 بند یشت،

drvatātәm … baxšāni?   در اوسـتا بـه   » درسـتیِ تـن  «). نکتۀ دیگر اینکه گـاهی ایـن
 .cf. Bartholomae, 1904, col( است ده) عطف شdarәγō.jītīm uštānahe» (دیرزیويِ جان«

 مورد نظـر  ۀنکتاند، اما  تن دفعات دیگري هم به هم عطف شده . جز این، جان و)782-3
از) در ادبیـات  این آرزوي توأمان تندرستی و دیر زیستن (عمر در اینجا این است کهدر 

نیـز بـه لحـاظ     يرزي ـدو  يتندرستقدیم است و دیگر آنکه کلمات  ۀایرانی داراي سابق
اي کهنـه دارنـد و    ) ریشـه امري است به کلـی طبیعـی   لفظی (وگرنه به لحاظ معنایی که

 در برابـر  -darәgāyu اسـت:  رفتـه  کـار  بـه دومی در ودا نیز با قـدري اخـتلاف در لفـظ    
dīrgha- āyu- )Schlerath 1968, vol. 2, p. 164(بیستون ۀ؛ مقایسه شود با یک سطر کتیب )4 ،

 رمزد تو را دوست باد، تخم وه«کند که  گوینده در حق مخاطب خود دعا می هک )56بند 
فارسـی   کـه آن نیـز بـه عـین عبـارت بـه      )» dargam jīva( دیر زيتو بسیار باد و  ۀترک

  است.  رسیده
 و -tiγriند، از جمله بـه  ا دهخوان هاي ایرانی باستان به چند لفظ می را در زبان ريت تیر:

išu- انـداختن ایرانی و هنـدي باسـتان آن را ماننـد فارسـی بـا فعـل       ممکن است در  و 
. اما جز )Mayrhofer 1986-2001, vol. 1, p. 120(ند ده باشبر کار به) -as، ودایی -ah(اوستایی 

. ، ذیل پراّن)نامه لغت ←(مثلاً اند  برده کار بهتیر  درموردو پریدن را هم  پروازآن، در فارسی 
، لاقل یک ریشـۀ دیگـر هـم در ایرانـی     -vazاست. جز  -vazاز ریشۀ  پروازدانیم که  می

 129بند یشت،  است. حال این عبارت مهر -patکند و آن  می باستان بر این معنا دلالت
 بنـد  (قس تیـر یشـت،   کند ر را در شعر ایرانی آشکار میکهنگی تعبیر پرّان بودن یا پرواز تی

...  است) išunąm kahrkāsō.paranąm( پر مهر هزار تیر کرکس ۀگوید در گردون ؛ می)6
تیـر   ).mainyavasa vazәnti, mainyavasa patәnti( کننـد  مـی کـه در آسـمان پـرواز    

تـر از آن   و مشـهور  )پـر  کـرکس ذیـل  ، نامه لغت ←(فارسی هم استعمال داشته در  پر کرکس
 39 بند یشت، در همین مهرتیري است که پر عقاب به آن متصل است. این نوع تیر هم 

تیرهـاي  «، یعنـی  išvaš ... әrәzifyō.parәna huθaxtāt haca θanvanat صـورت  بـه 
 آلههمان لغتی است که در فارسی  -әrәzfya( 1است رفته کار به» پر از کمانِ کشیده عقاب

                                                   
هر سـه در اوسـتا اسـتعمال    » کمان بر«و » کمان گرفتن«و » کمان کشیدن«خوب است همین جا گفته شود که  .1

 .دارد
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از صـفات مشـترك عقـاب در    » تیزپـرواز «دارد. » تیزپـرواز «و در اصل معناي  است دهش
ایـن   شـبیه  ).Durante, 1960 [1968], p. 302 ←هاي هندوایرانی و یونانی بـوده؛   زبان

 )6 بنـد  (تیر یشـت،  ) در داستان آرش هم در اوستا-tiγri(تیر) -vaz( پرواز ةعبارات دربار
  . است دهآم

در پهلـوي  » رنج و بلا و بیماري«ي معنا بهفارسی  جسکاصل کلمۀ  جسک و مرگ:
jask    است و آن خود ظاهراً یک لغت علمایی است دخیل از اوستا. در اوسـتا صـورت

است. اما مطلب قابل توجه از جهت بحث حاضر این است که در فارسی  -yaskaکلمه 
) ستا همه بدون استثنا چنین نامه لغت(شواهد  است دهعطف ش مرگبه  این لغت غالباً

موارد این کلمه به  ست. در اوستا در غالباربرد کهن اتردید استمرار یک ک و این بدون
mahrka- (است) عطف شده  مرگه اصل کلمه (ک← Bartholomae 1904, col. 1269(  و این

  تصادف نیست.
در اوسـتا  ، -razman*باستان  یدر ایران( رزم ۀکلم صف آراستن: / نبرد / رزم / جنگ
rasman- همریشه با ،regimen (هـت  است و از ایـن ج » صف«ي معنا بهدر اصل  لاتینی

صـف  ، اسـت. از طـرف دیگـر    قابـل مقایسـه   مصـف /  مصاف ۀبه لحاظ معنایی با کلم
 ـترت هم در فارسی تعبیري است رایج (قس کردنی يآرا صفو  آراستن و  ،ب المصـاف ي

 عربی و ةيتسو؛ است هرفت کار بهجنگ هم  درموردماز ن در عربی که جز صفوفال ةيتسو
ārāstan و wirāstan  مخصوصـاً در  ). جـز آن ندا به هم نزدیکپهلوي به لحاظ معنایی ،
 کـار  بـه هـم   نبـرد آراسـتن  و  )755 ، ص1، ج 1390رواقـی   ←(مثلاً  جنگ آراستن شاهنامه

کاربرد است بسیار پر شاهنامهدر  آراستناین هم باید توجه داشت که  البته به(است  رفته
، امـا  با همین کلمات رزم آراستنگوییم که  می . حال)و مفعول آن کلمات متنوعی است

  است:  رفته کار بهها، دراوستا  ي اصلی آنمعنا به
yat spāδa hanjåsnte … raštam rasma katarascit … 

هم آیند) ... هر یکی صفی راست آراسته،  ۀ(یعنی به مقابل 1چون دو سپاه انجمن شوند
  )47بند  ؛ قس43 بند ... (بهرام یشت،
دهـد کـه    نشان می ش کارزاريآرا، ش جنگيآرا، ش رزميآرااما گرچه تعبیراتی مانند 

در  جنگ آراسـتن صور شود معناي جنگ گرفته، ولی بر خلاف آنچه ممکن است ت رزم
اسـت، چـون    ، ساخته نشده»صفوف ۀیتسو«در اصل یعنی ، رزم آراستنفارسی به قیاس 

                                                   
ایـن تعبیـر    توان در یک معنا میت را به است. اصل عبار مدهآ مکرر شواهدي از انجمن شدن سپاه شاهنامهدر . 1

 یافت. و نظایر آن در اوستا اوستایی
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در یـک  «، »راسـت کـردن  «معناي  فارسی است و در اصل آراستنکه اصل ( -raz ۀریش
کنـد   اي که دلالت بر معنـاي جنـگ مـی    لمه) در اوستا نیز با کدارد »ردیف مرتب کردن

  هاي ایرانیان): (در وصف سرزمین است رفته کار به
yahmya sāstārō aurva paoiriš īrå rāzayente. 

  ).14بند مهر یشت، آرایند ( هاي بسیار می امیران دلیر جنگ آنجا که
است که یک بـار در   صف شکستن ،»صف آراستن«، یعنی در اصل آراستن رزمضد 

  :36بند  یشت، در مهر ،که مهمتر است ،رفته و بار دیگر کار به 39 بند فروردین یشت،
yō arәzәm frašāvayeiti, yō arәze paiti hištaiti … frā rasmanō scandayeiti; yaozәnti vīspe 
karanō rasmanō arazō.šutahe, frā maiδyąnәm xråŋhayete spāδahe xrvīšyantahe. 

؛ همـه  شکند هاي سپاه را می صفایستد، ...  که به جنگ می 1راند، (مهر) که جنگ می
آید)، میان (قلب) سپاه  جوشد (به جوشش در می رفته می جنگ هاي صف سپاه به کرانه

 لرزد. خونخواه می
scand-  شـکن  صـف فارسی است و بنابراین منشأ  شکستنکه در این عبارت آمده اصل 

یشت لااقل دو تعبیر دیگر هم هست که از  شود. اما در این عبارت مهر فارسی معلوم می
تـر   است که پـیش  ستادنيبه جنگ ااست؛ یکی  جهت استمرار تعبیرات کهن قابل توجه

 کـه  چنـان ي به تلاطم درآمـدن آن کـه   امعن به دن سپاهيجوشمتذکر آن شدیم، و دیگري 
لاطـم درآمـدن   در خود اوستا از مضمون بـه ت  ،گفته )Gershevitch 1967, p. 187(گرشویچ 

 ، ص1، ج 1390(رواقـی  رفتـه   کـار  بههم  شاهنامهدر  دن سپاهيجوش است. دریا گرفته شده
ممکن است اسـتمرار همـان تعبیـر     ،خود شاعر نباشد ۀاگر حاصل تخیل شاعران و )766

که معادلی در هندي باسـتان نـدارد و در فارسـی    ، -yaozکهنه باشد. توضیح آنکه ریشۀ 
ر آن در ی ـآشوب و جوشش زمـین (نظ  درمورداست و در آنجا  -yaudباستان معادل آن 

 ,cf. Brandenstein and Mayrhofer 1964( رفته کار بهمتون مانوي هم هست) و شورش مخالفان 

p. 156; Boyce 1975, p. 118, l. 6 و 95 بنـد  در اوستا، فـروردین یشـت،  » هاي در جوشش سرزمین«؛ ،
، بـه  )Cheung 2007, p. 210( رغم بعضـی آراء عجیـب  ، بند)ا کتیبۀ دیو خشیارشا معادل دقیق هم

ــدون    ــه ب ــال، بلک ــرب احتم ــأ   اق ــد، منش ــتردی ــت   دنيجوش ــم هس ــی ه   (از فارس
i̯auj-s-   ،ۀلاحق ۀواسط به -s  2 ( مثلاً فـروردین   تلاطم دریا درمورد دنيجوشو مانند همین)

، ولـی  است تهرف کار به )111 بنـد  (مهر یشت،و ناآرامی جهان و در خشم شدن  )7 بند یشت،

                                                   
1. šāvaya-  مادة سببی است ازš(y)av- »راندن، ذیل ادامۀ بحث ← .»رفتن. 

2. s-extension 
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از  وزي ـرزم( ي جنگجـو هـم هسـت   معنـا  بـه  وزي ـرزمفارسی مـثلاً در   وزي جز آن، اصل
با پیشوند و ، yōzفعل  .در پهلوي اشکانی razm-yōzاست؛ قس  هاي شمالی آمده گویش

 نشدهبه آن توجه  ، در پهلوي اشکانی نسبتاً پرکاربرد است). اما آنچه ظاهراًبدون پیشوند
که در همین عبارت مهر یشـت،  هم خود یک تعبیر کهن است  razm-yōzاین است که 

ت در اصل یش است (گرچه عبارت بهرام ، آمده62 بند تر از آن در بهرام یشت، و روشن
در اصل یعنی آنکه  وزيرزم کند که و معلوم می مقتبس از همان عبارت مهر یشت است)

  سازد:  شکند و پراکنده می صفوف سپاه را در هم می
vәrәθraγnәm … yō rasmanō scindayeiti, yō rasmanō kәrәntayeiti … yō rasmanō yaozayeiti. 

درد ... کـه   شکند، که صـفوف را مـی   در هم می پرستیم] ... که صفوف را بهرام [را می
  1سازد). می (یا پراکنده آشوبد صفوف را می

 که اصـل  ،)-yaud(در فارسی باستان  -yauz شود. ریشۀ اینجا نیز ختم نمی مطلب به
هـم هسـت و بنـابراین     جسـتن با یک تحول معنایی اصل  ،فارسی است وزي بن مضارع

جنـگ  ، تعابیري مثل ) و با این حالرزمجوقس دارد ( وزيرزمهم ساختی مانند  جنگجو
دیگـر معنـاي کهـن آن را اراده     جسـتن دهند کـه از فعـل    نشان می خواه جنگو  جستن

با ایـن همـه،    هم صادق بدانیم. ولی وزي بن مضارع درمورداند و همین را باید  کرده نمی
در  -yodh (برابر بـا  »جنگیدن«ي معنا بههست هم  -yaud، یک ریشۀ هاي ایرانی در زبان
در لفظ و معنا بـه هـم آمیختـه و در     -yauz ۀستان) که به احتمال بسیار با ریشهندي با

اثر آن را هم تا حدي باید دید و شاید بتوان احتمـال ضـعیفی داد    جنگجوکلماتی مانند 
نسبتاً پرکاربرد است، این معنا تا حدي  شاهنامهکه در  ،هم جنگ و جوشترکیب  که در

  ی مانده باشد. باق
تعبیـرات کهـن    از جهـت ارتبـاط آن بـا    دنيجوشتوان دربارة  مطلب دیگري هم می

 ـآرامو  دنيآرمو مشتقات آن گاهی در فارسی متضاد  دنيجوشگفت، و آن اینکه  و  دني
: شـد آرام  33 ، ص1، ج 1390رواقـی   ←، شـاهنامه (درمورد  جوش و آراممانند  ،نندمشتقات آ

 و 109. در بنـدهاي  ، و این در اوستا هم تا حدي صـادق اسـت  گیتی پر از جنگ و جوش)
 manō) و »گیرد آرام می«( manō rāmayeti تضاد صورت بهیشت، این تضاد  مهر 111

                                                   
 قدري ولی با ،»جنگند در نبردها می« yuiδyeinti pәšanāhu :گوید ها می که دربارة فروهر 67، بند 13 قس یشت .1

 hamәrәθәmتـوان اضـافه کـرد کـه      ترجمـه کـرد. همـین جـا مـی     » جوینـد  نبـرد مـی  «توان آن را به  مسامحه می
paiti.yuiδištō  فارسی است.  يهماوردجومعنا اصل تعابیري مانند  فروردین یشت با تحول 107دربندhamәrәθa- 

  فارسی بازماندة سه کلمه در ایرانی باستان است).  همالفارسی است ( همالیک اصل 
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yaozaeiti )»فروردین یشـت   95است و در بند  ) بیان شده»شود در خشم و خروش می
  صورت به

Miθrō … yaozaintīš rāmayeiti. 

  کند. هاي) در جوش و خروش (یا آشفته) را آرام می مهر (سرزمین
 Xph 32ff.; DNa( هـاي فارسـی باسـتان    نیست متذکر شویم که در کتیبه همین جا بد

32ff.(،آشـوب و جوشـش   بعد از آنکه از  ،شاه ، در تعبیري مشابه با آنچه در اوستا آمده
)ayaudaخـود )  را بـر جـاي (   هـا  آنمـن  «گوید کـه   گوید، می ها می ) زمین یا سرزمین

بینیم که یک تعبیر کهن تقریباً بـا   و باز می )،nyašādayam adamšām gāθavā» (نشاندم
 1.خود نشاندنی بر سر جایا  خود نشاندنی بر جااست:  همان کلمات به فارسی رسیده

یشـت آمـده و    زامیاد 94بند  در» چشم خرد با دو« xratәuš dōiθrābya چشم خرد:
است. منشـأ دیگـر آن یونـانی اسـت      در فارسیو تعابیر مشابه آن  چشم خردیک منشأ 
  .)، زیر چاپمقامی و ورهرام قائم ←(تفصیل را 
ترسـیدن   هاي پهلوي هست کـه  تشبیه مکرري در نوشته ترسیدن میش از گرگ: چون

(مـثلاً   کند لرزیدن میش از دست گرگ مانند می ترسیدن میش از گرگ یا از چیزي را به
گوید  و می )33، بند 19(وندیداد است  . اصل تشبیه در اوستا آمده)2، بند 2، زادسپرم يها دهيگز

ترسـند کـه مـیش     مـی  چنـان «انـد   درگذشته که او را تطهیـر کـرده   دینِ که دیوان از پاك
 avaθa fratәrәsәnti yaθa maēši vәhrkavaiti vәhrkat( »ترسـد  دیـده از گـرگ   گرگ

haca fratrsaiti(. به عین لفظ به ادوار بعد رسیده و این همه  این عبارت تقریباً ،بنابراین
تضاد گرگ و میش هم که در ادب فارسی است تا حدي ادامۀ آن است. منشـأ تصـویر   

  است.  جوامع دامدار و کشاورز بوده در پیداست که
اسـت و   ستودناز ریشۀ  »مقرّ و معترف و مؤمن«ي معنا به خستو خستو شدن به دین:

 -daēnāبـا   بط است. این هر سه کلمـه اوستایی مرت -upa-stūtiو  -āstūtaو  -ā-stūti با
» ... دیـن را  اگر باشد خستو« yәzi aŋhat āstūtō … daēnąmاند، مثلاً  رفته کار به» دین«

  . گرویدن به دین ←. نیز )Bartholomae col. 79, 339, 1594؛ قس 40، بند 3(وندیداد 
اسـت. عبـارتی    -paršti و -parštaفارسی در اوستایی پشتمعادل  خم آوردن پشت:

 frā parštәm nāmayeinti vi maiδyąnәmگویـد:   مـی  بهـرام یشـت   56 دمسجع از بن ـ
fšānayeint »شکنند آورند و میانش را می تش را خم میپش.«  

                                                   
فارسی باستان، همچنین رجوع شود به مطالب قابل توجـه   -yaudاوستایی و  -yaodو  -yaozهاي  ریشه . دربارة1

  )..Bartholomae 1906, p. 209ff( بارتولومه
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آنکه دسـتی قـوي یـا بخشـنده در      معناي به درازبازو درازبازو، درازدست، زورِ بازو:
است. عـین لفـظ در ودا    آمده 22، بند 17در یشت  -darәγō.bāzu صورت بهکاري دارد 
 و خ بلعمـی يتـار اسـت کـه در    درازبـازو . ایـن لفـظ یـادآور    -dīrgha-bāhuهم آمـده:  

  لقب بهمن اردشیر است.  و احتمالاً منابع دیگر گردیزي خبارالا نيز
 د وج است در اوستا و ودا کـاربرد دار رای هم که در فارسی) قوت بازوو ( زورِ بازو

 bāhovojas- )cf. Mayrhofer و -bāzuš.aojahند: ا دقیقاً معادل هم معادل آن در آن دو زبان

1986-2001, vol. 1, p. 729; vol. 2, p. 223-4( .مضاف و مضاف  صورت بهدر اوستا  زورِ بازو
ــهالیــه هــم  ــه کــار ب . )bāzvå aojah- )cf. Bartholomae 1904, col. 936, 955اســت:  رفت

darәγō.angušta- »که چنانزنان است،  هم که در اوستا یک صفت زیبایی» انگشتدراز 
است کـه   توجه داده، یادآور لقب اردشیر است و همین صفت )Ibid., col. 694(بارتولومه 

]، 1387[ 1328ن اردشـیر اسـت (معـین    لقب بهم خيالتوار مجملدر  درازانگل صورت به
، بحــث ابوریحــان آمــده جمــاهرو  دنهيصــ، کــه در ونددســتيرایــن الفــاظ و  ةدربــار
  است). کرده

 -hrd(aya)و در ودایـی   -zrd(aya)، که در اوسـتایی  دلیک معناي لفظ  دلِ زمستان:
 1وندیـداد   گوینـد. در  مـی  -zyamرا بـه اوسـتایی    زمسـتان اسـت.  » مرکـز «گوینـد،   می

میان زمستان است، /  وسط« aδa zәmahe maiδim aδa zәmahe zәrәδaēmاست:  آمده
  در سنسکریت.» دل دریا« -samudrasya hrdayaمقایسه شود با مثلاً ». دلِ زمستان است

 و» دل« -zrad اسـت از دارد، مرکب » ایمان«معناي  که اصطلاحاً ،-zrazdā دل نهادن:
dā- » ،مقایسه شـود   اخیر است. ۀفارسی هم مشتق از این کلم نهادن .»نهادنوضع کردن

دل  او را اجابت کنـد و در  ۀخواهد که خواست یشت که زردشت از ارد می ارد 46با بند 
 yā mē daēnąm …( یعنی بـه آن بگـرود  » نهد دین من دل بر«زن گشتاسپ بیفکند که 

… zrasca dāt ….(  
کنـد   اي از زمـان دلالـت مـی    بر زمـان یـا برهـه    لفظی که در اوستا معمولاً دیر زمان:

zrvan- »اسـت » زروان .darγәm … zrvānәm   فارسـی اسـت   ر زمـان ي ـدمعـادل )cf. 

Bartholomae 1904, col. 693, 1704( .darγa-  فارسی است.  ريداصل  
اشتقاق دیگري . هر رفتنصورت سببی  رواندناست و  رواندنمخفف  راندن راندن:

اسـت. در قـرون نخسـتین رواج فارسـی،      که براي این لفظ آورده باشند البته نادرسـت 
حکم  در برابرحکم رفت مثلاً در عباراتی چون  ،زبانان نسبت میان این دو لفظ را فارسی
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و  يجرنسبت  که چناناند،  یافته ، به خوبی در میسخن رانددر برابر  سخن رفتو  راند
یشان روشن اند، بر ا ترجمه معادل آن دو لفظ فارسی ۀواسط که گاه شاید به، عربی اجراء
است. با این حال، از این فعل در ایرانی باستان ظاهراً شاهدي به دست نیست. فعلی  بوده

فارسـی   گـواز است که در  -az رساند، در زبان اوستایی معمولاً را می» راندن«که معناي 
اشـک  توان تعـابیري ماننـد    است. با این حساب، می باقی مانده» چوب گاوران« معناي به

 ،»ران اشـک «لفظاً  ،»گریان« معناي به -asrū.azanرا تعابیري کهنه به حساب آورد: راندن 
). بعضـی  اسـت  -asruبازماندة » اشک« معناي به ارسشاهد آن است ( )38 بند مهر یشت،(

 haēnąm avazōitرفته، از این قرار است:  می کار بهسی هم دیگر از این تعابیر، که در فار
-az- pәšanā ):»جنگ کردن«(یعنی  جنگ راندن/  رزم؛ )12، بند 18(وندیداد » سپاه براند«

/pәšana-  فروردین یشت ( 37مثلاً در بندyōi azәn pәšanå گوش یشت ( 30) وyaθa 
azāni pәšana .(pәšanā-  است. معادل دقیق ایـن تعبیـر در    فارسی از یک ریشه نبردبا

) تعبیـر  -aj-/az(البته بـا فعـل    راندنگاوو  جنگ راندن. بنابراین، است -prtanājودایی 
 Maryrhofer 1986-2001, volو  نبرد آراستن / رزم / جنگذیل  ←(نیز مشترك هندوایرانی است 

1, p. 50; vol. 2, p. 160(. 
 اسـت  رفتـه  کـار  بـه جنگیـدن نیـز در پهلـوي اشـکانی      معنـاي  به راندنبا این حال، 

)MacKenzie: rān-(  رفتنو )raf- ( است» حمله بردن« معناي بههم در همان زبان )cf. Durkin-

Meisterernst 2004, p. 295-6( .  آیا ممکن است چیزي از معناي این دو فعل بر اثر خلـط و
 کـار  بـه فارسی هم، آن گاه که همـراه بـا جنـگ و رزم و نبـرد      راندنو  رفتنالتباس در 

  روند، باقی مانده باشد؟  می
باید  )Schlerath 1957( راتهات به مقالۀ شلمفهوم راه در اوستا از بعضی ج ةدربار راه:

  (غالبـاً  راهر بایـد بـه چنـد تعبیـر حـاوي لفـظ       رجوع کرد. اما از جهـت بحـث حاض ـ  
paθ-،pantan-  ،pantā-راه «انـد:   ایرانی باستان توجه داد که به فارسی هـم رسـیده   ) در

 ـ paθim tayām rāstām( »راسـت  آرامگـاه داریـوش کـه از مخاطـب      ۀ) در پایـان کتیب
 هـاي فارسـی باسـتان    در کتیبـه  راه(تنها شاهد کاربرد  راه راست بماندبر خواهد که  می

یان ودا و اوستاسـت  تعبیري مشترك م »راه راست«. Kent 1950, p. 137(1 ←همین است؛ 
  .)Mayrhofer 1986-2001, vol. 1, p. 253 ←(جز مقالۀ شلرات، 

                                                   
1 .paθō rāδaiti  ایـن دو   .»کند کند، آماده می درست میراه را «، یعنی دیگري است معناي بهمهر یشت  68در بند

 .فعل مشابه را نباید با هم اشتباه کرد
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یعنی گشودن راه براي کسـی، لااقـل    ،به معنایی نزدیک به معناي امروزي» راه دادن«
هنگامی که تو اي مـزدا اهـوره بـه او    : «است رفته کار به )9، بند 31(یسنیک بار در اوستا 

دادي (یعنی او را آزاد گذاشتی) که به سوي شبان برود یا به سوي او که شبان  (گاو) راه
    ).hyat axyāi dadå paθąm( ...» نیست،

بـه  آمده و گفته شده که فروهرها  57، بند 13هم از جمله در یشت » راه نشان دادن«
  ).paθō daēsayәn( اند نشان داده ستارگان و ماه و خورشید راه

 زدنآید که کـاربرد   ظاهراً بر می )52 بند (مهر یشت، قل یک عبارت اوستااز لاا رزمزن:
ه در صـف نبـرد   کشـد، چ ـ  (آن دزد یا آن بدکردار) را می مهر«قدیم دارد:  ۀسابق رزمبا 

دراینجـا  . )rasmō.jatәm vā … amō.jatәm vā» (تن بـه تـن   ۀکشته شود چه در حمل
رفتـه،   کار بهبه صیغۀ اسم مفعول » کشته در صف جنگ«، »رزم ۀکشت« -rasmō.jataالبته 

 ←(و اسـت   کاربرد داشته» زدن« با فعل» رزم«توان استنباط کرد که  آن می ولی ظاهراً از
  . )جنگ آراستنذیل 

، کـه  )805 ، ص1، ج 1390رواقی  ←؛ شاهنامه(مثلاً در فارسی  روشن چشمتعبیر  روشن:
بسیار توانا در دیدن، در اوسـتا و ودا نیـز بـا الفـاظ     ست ا ظاهراً یک معناي آن چشمی

 ،در اوسـتا  cašmәng θwisrāاسـت:   رفتـه  کـار  بـه  ، ولـی دور از فارسـی،  نزدیک به هم
tvesám caksuh  در ودا)cf. Mayrhofer 1986-2001, vol. 1, p. 524( .spēd-doysar  هم که در

و آن ») سپیدچشـم «اسـت (نـه   » چشـم  روشـن «ي معنـا  بـه رفته  کار بههاي پهلوي  کتاب
 .)سوی چشمذیل  ←(نیز اوستایی است  -spiti.dōiθra ةبازماند

با بررسی بعضی شواهد سنسـکریت و   )Forssman 1987(برنهارد فرسمان  زنده گرفتن:
در متون حماسی و تاریخی ایـن دو زبـان در اصـل    » زنده گرفتن«یونانی نشان داده که 

رفته و مقصود از آن زنده گذاشتن کسی در میدان جنگ و نکشتن  می کار بهجنگ  ةدربار
. است تههاي هندواروپایی نظیر آن را نیاف که در دیگر زبان است ته. سپس گفاست دهاو بو

فارسـی در   گـرفتن  زنـده ، بـا  -jīvagrāham grahصورت سنسکریت این عبارت، یعنی 
یرانی باستان هم اسـتعمال داشـته،   هاي ا لفظ همریشه است و احتمالاً این تعبیر در زبان

  . است دهولی شواهد آن به دست ما نرسی
در  -zāvar، از به واو مجهول» ( نیرو« يمعنا به زورعلاوه بر  زور کردن و زور گفتن:

 اسـت (بـه واو   روغ هـم در فارسـی بـوده   ي فریـب و د معنـا  به زورایرانی باستان)، یک 
، فرقان ،»یشهدون الزوروالذّین لا(«رفته  کار بهن معروف) که وارد عربی هم شده، در قرآ
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 قـول ؛ »گـواهی دروغ دادن «ي معنـا  بـه هلـوي  پ zūr-gugāyīh، که معادل است با 72آیۀ 
انـد.   را هم از روي آن ساخته ريتزوترجمه از همین لفظ باشد) و  هم ممکن است الزور

zūra-kara- رفتـه   کـار  بـه » بـدکار « و »رفریبکا«ي معنا به )68، 64، بند 4( بیستون ۀدر کتیب
داریـوش   )65، بنـد  4(اسـت) و در همـان جـا    » کردن« -kar(توجه شود که جزء دوم از 

 naiy škauθim naiy» (نکـردم  )(یـا تزویـر   چیز نه با توانگر بدکارينه با بی«است:  گفته
tuvantam zūra akunavam .(ي معنـا  بـه در فارسی پرکـاربرد اسـت، ولـی     زور کردن

هم در فارسی قدیم کاربرد داشته، ولی  زور گفتن). zāvar(از » نیرو کردن، زور آوردن«
در معناي امـروزي اسـتمرار همـان     زور گفتنحال ممکن است  .»دروغ گفتن«ي معنا به

ي دروغ و فریب منسوخ معنا به زورفارسی قدیم باشد، ولی چون دیگر کلمۀ زور گفتن 
تـر از روي آن سـاخته    نیز بعد حرف زور زدنباشد و ه ، معناي جدید به خود گرفتشده

  ممکن است مؤید این رأي باشد.  حرف ناحق زدنشده باشد. 
 .cf( -jīrō.sārāاسـت:   آمده )12(بهرام یشت،  تابه عین عبارت در اوس تقریباً زیرکسار:

Bartholomae 1904, col. 610(.  
ی ايدردر اوستایی است. عبارات فارسی  -gufraو  -jafraفارسی معادل  ژرف ژرف:

بـه عـین لفـظ در     ، تقریباً)بنو  ژرف، ذیل نامه لغت ←( اي(ژرف) در بن ،ايژرف در، ژرف
 bune و )51 بنـد  (زامیـاد یشـت،   bunәm zrayaŋhō gufraheانـد:   اوسـتا کـاربرد داشـته   

jafranąm vairyanąm  جا؛ قس (همانBartholomae 1904, col. 524, 603, 967(.  
(کلمات دیگـري هـم    در پهلوي و فارسی بردنبا فعل  شيستاکاربرد  ستایش بردن:

صـفحات   ←؛ ردن، سـتیزه بـردن  مانند نماز ب ،اند رفته کار به بردندر پهلوي و فارسی با 
از ، -staomaهاي این لفظ در ایرانی باستان (مثلاً  به آن سبب است که معادلظاهراً  )قبل

انـد،   رفتـه  می کار به -barنیز با فعل  مشتق از آن است)هم  شيستاکه  -stavهمان ریشۀ 
معنـایی   ش بـردن يسـتا همچنان آشـکار بـوده و   در آن زمان  بردنبا این فرق که معناي 

کـاش  « staomā … barantu … ahurāi mazdāi: اسـت  تهمساوي ستایش کـردن نداش ـ 
   .)157 بند (فروردین یشت،» زد ببرند... را براي هرم ها فروهرها ستایش

ظاهراً معنایی جز کسی که کمـانی سـخت دارد    کمان سخت کمان: کمان، سخته سخت
کـه   ،هم کمان سختهاند.  برده کار بهاین معنا  گویندگان فارسی هم ظاهراً آن را به ندارد و

، ذیل نامه لغت ←(براي شواهد،  ظاهراً به همین معناست ،برده کار بهگویا فقط مولوي آن را 
 »اصلی«ترکیب و معناي  اصل این درموردیک احتمال دیگر هم  ،. با این همههر دو لغت)
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صـفت   -θaxtaباشـد.   -θaxtaدر آن بازمانـدة   سـخته و  سـخت آن هست و آن اینکـه  
در  ترکیـب  ، معنیاست و اگر بتوان این را پذیرفت» کشیدن«ي معنا به -θanjمفعولی از 

د بتوان براي این احتمال آورد ایـن اسـت   خواهد بود. دلیلی که شای» کمان کشیده«اصل 
 46است: یک بـار در بنـد    گاهی در اوستا صفت کمان واقع شده -θaxta این صفت که

دهند، پیش از آنکه  هاي نیکان فدیه می ید جنگجویان به فروهرگو که می فروردین یشت
، پیش )θaxtayāt parō aŋhuyāt »:کشیدهپیش از کمانِ « اًخود را بکشند (لفظهاي  کمان

همین یشت ظـاهراً صـفت    45گیرند (در بند و) (لفظاً دو باز از آنکه آن را به دو دست
 39)؛ بار دیگر در بند θaxtå arezažiš :اي مبهم است ، گرچه موصوف آن کلمهتیر است

 huθaxtat haca( »هکشــید از کمــانِ نیــک«اســت:  -θanvanمهــر یشــت کــه صــفت 
θanvanātــار  )؛ ــد ب ــهو چن ــر: xvā-θaxta صــورت ب ــر « išuš xvāθaxtō، صــفت تی تی

اگر ، -Malandra 1973, p. 268-9, 274( .θaxta ← ،هـا  آن(دربارة این شواهد و شرح » کشیده نیک
 -θanjاز  فارسی هم دنيسنج که چناناست،  شده سختهو  سختبه فارسی رسیده باشد، 

ترجمه شـده و   hu-saxtبه  -xvā-θaxta 4 وندیداد 49 ترجمۀ بند در 1.است مشتق شده
است. احتمالاً نقل مترجم پهلوي غلـط   آن را غلط به حساب آورده )col. 1876(بارتولومه 

  نیست.
ر متون بازمانده از ایرانی باستان شاهد د سخنسرودنِ سخن با این لفظ  سراي: سخن

و » دعـا «ي معنـا  بـه  بـاج و  بـاژ اصل  -vācشاهد دارد (» کلام«یعنی  -vācندارد، ولی با 
لوي را در ادوار اخیر از روي صورت نزدیک به په واژهفارسی است و  آوازاصل  تقریباً

در حالی «یعنی  … imąm gāθwyąm vacō srāvayōاند)؛ مثلاً اشکانی آن دوباره ساخته
 ←؛ براي شواهد دیگـر،  4، بند 3 فصل ،نسک (هادخت...» سراید  اهانی را میاین سخنان گ که

Bartholomae, col. 1333-35 ( سـرودن  .مورد آواز خواندن خروس است)که از جمله درsrāvaya ؛
) -gāθā( گاهـان کاربرد است، ولی مفعـول آن غالبـاً   در اوستا پر») شنوانیدن«لفظاً یعنی 

  است. 
باج یا  باژاي کنیم که  اشارهجا  خوب است همین ،به میان آمد باژو  باجچون حرف 

، که شواهدي از آن در فارسی و فارسی زردشتی در ي به زمزمه دعا کردنمعنا به گرفتن
                                                   

1. θ فارسی باستان در آغاز کلمه بنا بر قاعده s     شده و این تحولی است در خود زبان فارسی، به ایـن معنـا کـه
؛ ال غرب نیستندهاي شم شوند دخیل از گویش شروع می s در فارسی باستان که در فارسی با θ کلمات آغازیده به

 Kümmel, 2012, “Zur Entwicklung vonمقالۀ مارتین کومل که در صفحۀ آکادمیـاي او در دسـترس اسـت:     ←
anlautendem *θ- im Persischen” M..  
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شواهدي دارد، با این فرق نیز ، در اوستا )398و  397 ، ص1384مثلاً معین  ←( دست است
 ← شـواهد، (بـراي   همـان معنـا  رود بـه   مـی  کار به -dranj، با فعل گرفتنکه به جاي فعل 

Bartholomae, col. 773(.1 این فعل dranj- با گـرز و درفـش هـم    » محکم گرفتن«ي معنا به
: 25، بند 57 سنی؛ قس -grabمترادف است با فعل  تقریباً در یک معنا است و رفته کار به
 yā us xrūrәm( »انـد  (بـه دسـت) گرفتـه    دروندان که درفش (یا سلاح) خـونین سپاه «

drafšәm gәrәwnąn ( سلاح به دست گرفتـه « :31، بند 57سن یو« )snaiθiš zastaya 
dražimnō ( دسـت  گرزبـه «یشت:  مهر 96و بند) «vazram zastaya dražimnō  (  کـه

  .)cf. Schlerath 1968, vol. 2, p. 162( معادل دقیق ودایی هم دارد
درسـتی معلـوم نیسـت. در پهلـوي ساسـانی و       فارسی بـه  دنييگرااشتقاق  سرگراي:

 ۀکلم ـ ة(دربـار  رفتـه  کار به grādاصلی  ةو ماد grāyīdماضی جعلی  ةو ماد -grāyاشکانی 
فارسـی   دنيي ـبرگرا، کـه اصـل   abarاخیر، که چند بار در دینکرد هفتم، بدون پیشوند و گاه با پیشـوند  

انـی باسـتان   ایر garH*شاید مشتق از  ها نو ای )Nyberg 1974, vol. 2, p. 84 ←است، آمـده،  
بـا ایـن    .لحاظ معنایی نه اشکال است، ولی به لحاظ آوایی ظاهراً بی باشند. این اشتقاق به

 اسـت، بـه   ی نامند گرز و نیـزه های فارسی را، که صفت سلاح يسرگرا، شاید بتوان همه
 کـار  بـه یشت  مهر 40یک بار در بند  -niمفروض، که ظاهراً با پیشوند  garHاین ریشۀ 

 -gharاین فعل را ممکن است بتوان هم با  رفته، بازگرداند. ظاهراً گفتیم از آن جهت که
 Kellens ←(دربارة احتمالات مختلف و اشکالات هـر یـک   ودایی مرتبط دانست  -garو هم با 

1979, p. 151-2, n. 3(ن و ده و خشمگیرنی آزگوید که اگر مهر از کسا . عبارت اوستایی می
 ـ / گراییده حواله شدهمردمان  سر گرداندة ایشان که به هاي خوب تیغ« ناخشنود باشد،  ه ب

/  شـده  حوالـه مردمان  سرایشان که به  2شدة ... و گرزهاي خوب نواخته رسد نشان نمی
  ترجمۀ پورداود):  (ترجمه نزدیک است به» رسد به نشان نمی گراییده

karәtacit aēšąm hufrāyuxta yōi niγrāire sarahu mašyākanąm ašәmnō.janō bavaiti … vazracit 
aēšąm hunivixta yōi niγrāire sarahu mašyākanąm ašәmnō.janō bavaiti. 

                                                   
. لازم داشتن و مجـازاً از حافظـه خوانـدن    ت، حفظ شیئی یا در حفظ یا حافظهبه معناي حفظ اس -dranj. فعل 1

قائـل  » بـه خـاطر سـپردن   «و دیگري » نگه داشتن«بارتولومه به دو ریشۀ جداگانه، یکی به معناي نیست که مانند 
که شیوة دعا و ذکر مغان بوده، از همین فعـل   ،»زمزمه کردن«ارمنی به معناي  trtnjemپهلوي و  dranjīdan شویم:
 است. 

وستا و ودا یک نوع گرز هم هست کـه  ال، در احآورده که دقیق نیست و با این » شده خوب پرتاب« . پورداود2
آمـده باشـد،    افکنـدن گـرز  اگر در شعر حماسی فارسی،  و پورداود نظر به آن داشته است. سلاحی پرتابی است

  .Malandra 1973, p. 277, 283 ←در این باره، از جمله  .احتمالاً ناظر به همین معناست
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فارسی آشکار است. اگـر مطلـب    يسرگرااند با  ن مشخص شدهتتشابه الفاظی که در م
، الـذکر کلنـز)   منبع سـابق  ←(ودایی دانسته  -gharرا  -garدرست باشد که معادل این  بیلی

رأي بیلی را شلرات  .vájram ā jighartiز این تعبیر نظیر ودایی هم دارد: گاه بخشی ا آن
  .)Schlerath 1968, vol. 2, p. 161( است پذیرفته

یشت  مهر 23ي روشنی چشم به عین عبارت در بند معنا به شمچ يسو سوي چشم:
ر آنکه زور بازو و زور پـا  جا خطاب به مهر گفته شده که تو توانایی باست. در آن  آمده

(بـه   شکنان را از آنـان بگیـري  ) و شنوایی گوش پیمانcašmanå sūkәm( شمو سوي چ
م یشـت).  وه ـ 28؛ قـس بنـد   -zāvar- grabو استمرار آن هم توجه شود:  »رگرفتن زو«

یست، ولی روشـنی چشـم   این صورت که در اوستا هست گویا در ودا ن به چشم يسو
 -suxra(معـادل   ي درخشـان معنـا  بـه  -śukraیک تعبیر رایج ودایی هم هست. از جمله 

 .)cf. Grassmann 1964, p. 1399(نیز هست » چشم« -cáksusصفت ») سرخ«
  .1392مقامی  خطیبی و قائم ← فرّ و راي، فرّ و برز، ...:

فارسـی اسـت و لفظـاً معنـاي      خـوب که اصل ، -hvapahو  -hvāpah فرزند خوب:
نـد  ز. در یکی از این موارد صـفت فر ستا کاربرد دارد، در اوستا لغتی کم» کردار خوب«

گوینـده از ایـزد آذر    )cf. Bartholomae, col. 1853( 62یسـن  است. در بند پـنجم   واقع شده
 āsnąm( »ویر (باهوش) ... آزادة ... خوب... خوب فرزندان«خواهد که از جمله به او  می

frazantīm … hvāpәm … hvīrәm.بدهد (   
اهراً سابقه قدیم دارد. یـک معنـاي   رود ظ می کار به دادنعل با ف قولاینکه  قول دادن:

sravah- »33عربـی. در بنـد    قـول درست مانند است، » عهد«و » قول« در اوستا» سخن 
  ندارد. » شده هاي داده قول«ظاهراً معنایی جز  dātanąm sravaŋhąm یشت مهر

رفته ممکن است بـا   کار به» قول دادن«مکرر در معناي  شاهنامههم که در  زبان دادن
کـه کـلام دیـن را بـه      هـر «ارتباطی داشته باشـد:  به لحاظ لفظی  رنگستانيناین عبارت 

 vahrkāi hizvąm daδāiti yō azrazdāi( »اسـت  ایمانان بیاموزد، به گرگ زبـان داده  بی
mąθrәm cašte (. ،در این عبارت  با این حالhizvąm daδāiti  گـویی آن  کـه  یعنـی این

  .)cf. Bartholomae, col. 229(باشد  فرد زبان خود را به گرگ سپرده
 kēn ī( رانيزر نيکنسبت است، مانند  ۀرت نشاندر این عبا انپسوند  کین سیاوشان:

zarērān (و کین پدران )kēn ī pidarān( بند  ريزر ادگاري متن در)اوشانين سيک. )96، 89 
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؛ صـورت  Jamasp-Asana 1913, p. 161(اسـت   آمده آمدن شاه بهرام ورجاوند متن یک بار در
  :است) درست متن را دکتر صادق کیا دریافته

bē āwarēm kēn ī tāzīgān, ciyōn rōstahm āwurd ēw-sad kēn ī syāwa(x)šān. 

 کین سیاوشان. که رستم آورد صد بیاوریم کین تازیان، چنان
پرکاربرد است. از یـک   شاهنامهالخصوص در  علی آور نيکو  يآور نيک، ن آوردنيک

توان دریافت که  می )cf. Bartholomae, col. 429( یشت زامیاد 77یشت و  ارد 42عبارت بند 
. در آنجا در وصف کیخسرو است تهسابقه داشطور دقیق)  (البته نه به اوشانيس نيکتعبیر 

  گوید:  می
puθrō kaēna syāvaršānāi zūrō.jatahe narahe 

  ناحق کشته). ر (یا بهخواه سیاوش پهلوانِ کشتۀ غدَ پسر کین
کنند که صد پاییز،  ها گویندگان آرزو می ست که در آندر ودا شواهدي ه گذار عمر:
 ,pra-tar( گذاره کنندیا  بگذرانند) -vayasو  -āyus، عمر (بگذرانند، را یعنی صد سال

vi-tar       یعنـی آن طـور کـه پـاول تیمـه گفتـه ،()Thieme 1968 [=1952], p. 112(ۀ، از هم ـ 
 هـا  آند یـا بـر   نند به سلامت گذر کنا خطرهایی که در کمین زندگی آدمی ها و دشواري
اوسـتا هـم البتـه مصـداق      از نظر اوست که در -tarفعل  اصلی (این معناي دنغلبه نمای

باستان اسـت و ایـن شـواهد     یایران vi-tarفارسی بازماندة  گذردانیم که  دارد). حال می
 بسـیار  تعبیري است») ذراندن عمرگ«(در اصل یعنی  عمر گذاردهند که  ودایی نشان می

  . کهن
 هـوش . کلمۀ است -ušiو  -gaoša معادل گوش در اوستا گوش دادن، گوش داشتن:

در آغاز آن (معناي اول  hفه شدن صامت صورتی از این لفظ اخیر است با اضا ةبازماند
اسـت). اصـل    رفتـه  کـار  بـه بوده و در پهلوي هم گاه به همین معنا » حافظه«مجازي آن 

 هوش(از  اريهوشکه را،  هوش داشتنو » مراقب و مواظب بودن«ي معنا به گوش داشتن
یک تعبیـر اوسـتایی یافـت و آن     توان در می 1در فارسی امروز بازماندة آن است،) دارو 

uši.darәθra-  ـ »دین مزدیسنا«است که متمم آن  ن ست، تقریبا یعنی گوش داشتن بـه دی
  .)Bartholomae, col. 416, 663؛ 6، بند 25(یسن مزدیسنا یا هوشیاري نسبت به دین مزدیسنا 

در متون موجود اوستایی و فارسی باستان ظاهراً شـاهدي نـدارد، ولـی     گوش دادن
 رفتـه  کار بهبه همین معناي امروزي » دادن« -dā در سنسکریت با» گوش« -karnaچون 

                                                   
 /آرد سبق/ میهاي حق/ اندرین ایام  گفت پیغمبر که نفحتشاید بهترین شاهد فارسی این دو بیت مثنوي باشد:  .1

  ربایید این چنین نفخات راگوش و هش دارید این اوقات را/ در
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)cf. Monier-Williams 1899, p. 25( ،        در ایرانـی باسـتان هـم لابـد چنـین کـاربردي وجـود
  1است. داشته

 در پهلـوي » ایمـان آوردن «ي معنا بهفارسی  دنيبروو  دنيگرواصل  گرویدن به دین:
warrawīdan  یاwurrawīdan  است و آن از مادةvarnu-  یا-vrn(u) ۀاز ریش ـ var-  در
در اوسـتا،   -varمشتق است. ایـن فعـل    ،»اختیار کردن«ي معنا به، در اصل ایرانی باستان

عـول مسـتقیم یـا غیـر     (در حالـت مف » دین« -daēnāگاه با کلمۀ ، -fraبا پیشوند  معمولاً
رود  مـی  کـار  بهامروز  است که» ینگرویدن به د«رود و درست معادل  می کار بهمستقیم) 

  .خستو شدن به دین ←نیز  ؛)Bartholomae, col. 1362 ←(براي شواهد نسبتاً زیاد آن، 
 کـار  بـه هم احیاناً در فارسـی   دايش مار صورت به، که به تصحیف وايمار ش مار شیوا:

 -aži- xšvaēwaپهلـوي اسـت و آن بازمانـدة     mār/az ī šēbāgرفتـه، صـورت فارسـیِ    
تیر هم  درمورداین صفت  .»خزندهتیزرو، تیز مار«ي معنا بهاست  )18/65(وندیداد اوستایی 

 (در اوسـتایی  اسـت  بـاقی مانـده   ريواتيش ـرفتـه و همـان اسـت کـه در نـام آرش       کار به
xšviwi.išu-.(2 کـار  بههم که لااقل در یک بیت لامعی  فتهيشی اژدها  ) نامـه  لغـت رفتـه ،

چـون اژدهـاي شـیفته بـر مردمـان دمـان)        / ابري برآید اکنون هر بامداد تند :دمانذیل 
 فتهيش ـلحـاظ معنـا ارتبـاطی بـا      اوستایی است و البتـه بـه   ۀصورتی مشتق از همان کلم

  ي مجنون و عاشق ندارد.معنا به
 )198 ، ص1380(از جمله در پـورداود  پورداود در بیش از یک جا  که چنان کش: مور دانه

بـار در اوسـتا    فارسی در واقع یک عبارت قالبی کهن است که چند کش ر دانهموگفته، 
در  .-maoiri- dānō.karšاست:  به عین لفظ در فارسی هم باقی مانده رفته و تقریباً کار به

این تعبیـر آمـده، ولـی خـالقی مطلـق       )120 ، ص1فردوسی، ج ( شاهنامهیک بیت مشهور 
دانسته و در بیش از یک » کش است مکش مورکی را که روزي«صورت درست بیت را 

را، که در » کش دانه«حاضر  ة. نویسنداست دهنوشته در درستی تصحیح خود استدلال کر
  دهد. ها آمده، ترجیح می غالب نسخه

                                                   
 کر. درمورد موجودات بد به کار رفته استولی فقط  ،است -karnaسنسکریت در اوستایی همان  -karnaمعادل  .1

  فارسی بازماندة آن است. 
 )xšviwrąm hizvąm( »زبان تند«بیر . تعMalandra 1973, p. 269-70 ←، و تیر به هم تشبیه احتمالی مار . دربارة2

اسـت.   اشد که در ادوار بعد هم ادامـه یافتـه  هم ممکن است حاصل تشبیه زبان به تیغ یا تیر ب 4، بند 62سن یدر 
  .198، بند 1380پورداود  ←در فارسی و پهلوي،  وايمار ش دربارة



 1396 ،12 ةشمار، يسينو فرهنگ 43
  منشأ کهن بعضی ترکیبات و عبارات فارسی ... مقاله  

 

 ـ » اندازه موي سر از فـلان گـروه کشـتن    به« موي: آبـان یشـت    77ار در بنـد  یـک ب
 .cf( هـاي ایرانـی بسـیار کهـن اسـت      این کنایه در زبـان  شود که است و معلوم می آمده

Bartholomae, col. 1374(:  
mē avavat daēvayasnanąm nijatәm yaθa sārәma varsanąm barāmi. 

  ام. که بر سر موي دارم از دیویسنان کشته چندان
varsa-  است. » مو«ي معنا بهفارسی  گُرسدر این عبارت اصل  

ي آنچـه آب  معنـا  بهدر اصل  ،ر و می بودهصفت شی غالباً )-anāpaاز ( ناب می ناب:
، به عـین لفـظ،   maδu … anāpәm صورت به نابی م ،نیست. از میان این دو داخل آن

  است.  آمده 52، بند 5در وندیداد 
 :نام

 nāmaدر فارسی باستان قالبی براي نامیدن هست که پس از نام خاص، کلمـۀ   الف.
انـد،   ، نه آن طور که بعضی محققان مانند کنـت گمـان بـرده   -nāman(حالت مفعولی از 

 ;cf. Bartholomae 1904, col. 1063؛ ساخت در اوستایی و ودایی هم هست حالت دري؛ این

Schmitt 2014, p. 219 (آید، مثلاً  میKambujya nāma Kurauš puça » کمبوجیه نام، پسر
همین ساخت قالبی تا امروز هم در فارسی کاربرد دارد. در فارسـی و پهلـوي   ». کورش

(در  بـه  ۀ، حـرف اضـاف  نـام  ۀبراي نامیدن هست که قبـل از کلم ـ یک ساخت دیگر هم 
  ن است.) بیاید. این ساخت نیز ادامۀ همان عبارت قالبی در ایرانی باستاpadپهلوي 

در متون موجود اوستایی و فارسـی باسـتان ظـاهراً     نام: ب. نام جاوید، نام زنده؛ زنده
. کسانی که است تهنظیر این تعابیر وجود ندارد، ولی تردید نیست که در اصل وجود داش

اند، بیش از هـر چیـز از ایـن     زبان شعر هندواروپایی و مشترکات آن بحث کرده ةدربار
 ,Durante 1960 [1968], p. 304 ←(از جملـه  اند  د و شواهد آن را نشان دادهان تعبیر یاد کرده

306, 308(.  
 )cf. Grassmann 1964, p. 910( ودایی -brhácchravasنام بلند، آوازة بلند، بلندآوازه:  ج.

 که معادل ایرانـی جـزء دوم کلمـه   ، -sravahفارسی است، گرچه  ةبلندآوازتقریباً همان 
در متون موجود اوستایی و فارسی باستان، در حـد  . است دهمنسوخ ش است، در فارسی

  جستجوي نویسنده، از این تعبیر شاهدي نیست.
هـایی   است که شما را با آن نـام  ها آمده خطاب به آب 4، بند38 سنیدر  د. نام دادن:

و در ) yā … ahurō mazdå nąmąm dadāt( »اسـت  هرمزد به شـما داده «پرستیم که  می
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 nāmąm …اند ( هایی داده نام ها آنهایی یاد شده که مردمان به  زامیاد یشت از کوه 6بند 
… dāδarә ؛cf. Bartholomae, col. 1063.(  

یر در فارسـی شـاهد   این تعـاب  ۀهم گفتار، نرمگوي، گفتار نرم، نرم گفتن، آواز نرم: نرم
شـاهد موجـود در   گرچـه ظـاهراً تنهـا    ، -namra.vak .، ذیـل هریـک)  نامـه  لغـت  ←(دارند 

در  namrwāgدهـد.   می این تعابیر را نشان ۀ، سابق)cf. Bartholomae, col. 1041( اوستاست
  همین لغت است.  )Durkin-Meisterernst 2004, p. 243( پهلوي اشکانی

 بر گـاه نشـاندن  ، پایان بحث. شبیه به آن جنگ آراستنذیل  ← نشاندن بر جاي خود:
گاه  بر«تقریباً به عین لفظ: ، )cf. Bartholomae, col. 1754( 31 ، بند2هادخت نسک،  است در
  ).gātvō nišāδayōiš( »نشاندي

 بـردن در ودا مکرراً بـا فعـل    -namasدر اوستا و  -namah. بردنذیل  ← نماز بردن:
)bar/bhar (است.  رفته کار بهnambar-کـاربرد اسـت، فعـل    ، که در متون مانوي نسبتاً پر

  .namāz burdenت از است، نه نح -barو  -namah بازماندة است کهمرکبی 
 / هرچه بود و هست و خواهد بود نیز«مصراع اول  هرچه بود و هست و خواهد بود:

آمـده معـادل    )375 ص (چاپ شفیعی،عطار  ريالط منطقکه در » مثل دارد جز خداوند عزیز
هـاي   اوستاسـت کـه صـورت    10، بنـد  33سن یدر  āŋharә … hәnti … bavaitiدقیق 

بـوده و  « bhūtám … bhávyam صـورت  بـه دیگر هم دارد. صـورت نـاقص آن در ودا   
 eónta( و یونانی) quod eritque fuitque estque( هاي لاتینی رفته و معادل کار به» آینده

ta t’ essómena pro t’ eóntaایـن   ة(دربـار دهنـد   وپایی آن را نشـان مـی  ارهنـدو  ۀ) سابق
  .)Schlerath 1968, vol. 2, p. 159 ←هاي مشابه دیگر،  و صورت ها صورت
نـی دو  یع مـادر  هـم برادر یا خواهر از یک پـدر و   یعنی دو پدر هم مادر: پدر و هم هم

  گفته شده:  )30و  29، بند 1(درکتیبۀ بیستون  برادر یا خواهر از یک مادر.
avahyā Kambūjiyahyā Brdiya nāma āhat hamātā hamapitā Kambūjiyahyā. 

  .پدرِ کمبوجیه مادر و هم آن کمبوجیه را برادر بود بردیه نام، هم
 ←(از جملـه،  هر نظـري کـه داشـته باشـند     کتیبۀ بیستون محققان  ارتاین عب ةدربار

Brandenstein-Mayrhofer 1964, p. 123(شده به پهلوي ، در این تأثیري ندارد که الفاظ مشخص 
و  ham-pidصـورت   ، بـه 5ت  8اند و از جمله در روایت پهلـوي (  فارسی هم رسیده و

ham-mād رواقـی   ←( انـد  رفتـه  کـار  به پدر هام و مادر هام صورت به الاسرار کشف) و در
ضمن بحث از این عبارت بیستون ، )Shahbazi 1984, p. 500( شهبازي .)101و  100 ، ص1395
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یز استناد کرده که از زبان گردیه، خواهر بهرام ن شاهنامهاین بیت  و معادل یونانی آن، به
  ، پس از مرگ اوست:چوبین

ــم   ــود ه ــرا ب ــم  م ــادر و ه ــدر م   پ
  

ــا   ــون روزگ ــر  رکن ــه س ــد ب   وي آم
او  گـذاري  فاصـله  ةاز شـیو  کـه  چنـان ، خـود  شـاهنامة خالقی مطلق در هر دو چاپ   

 متـرجم عربـی کتـاب،   نداريخوانده، ولی ب پدرو  مادراز  همپیداست، بیت را به فک ، 
فردوسی ج  ←(» ةواحد واحد و ام علم أنّی و ایاه من ابٍفقالت ا«معنا را درست دریافته: 

  رأي شهبازي در این باره درست است. . )17 ، ص8
عطف این دو در فارسی شواهد بسیار دارد. اصل تعبیـر   هوش و خرد، خرد و هوش:

، ، در کنار چیزهاي دیگرکه در آن گوینده 4، بند 62سن یود به اوستایی است؛ رجوع ش
: )cf. Bartholomae, col. 536( خواهد که به روان او هوش و خرد عطـا کنـد   می از ایزد آذر

dāyå.mē … urune uši xratum ….  
و » هـوش و راي «اسـت، ولـی چـون     نرفته کار بهظاهراً در فارسی » هوش و فرمان«

(خطیبـی  لی که در جاي دیگر رفته، به دلی کار به شاهنامهو قلب آن دو در » فرمان و راي«
بـار در کتیبـه    نیز کـه دو » هوش و فرمان« آن بحث شده، براي ةدربار )1392 مقامی و قائم

 ušiy utā framānā; utā ušībyā utā( انـد  داریـوش بـه هـم عطـف شـده      مگـاه آرا
framānāyā فکر و هوش«قس ؛) «manascā ušicā(  احتمـالاً بایـد بـه     )در همان کتیبـه

  . و آن نیازمند جستجوي بیشتر است اي در زبان فارسی قائل شد دنباله
رسـیدن  «ي معنـا  بهدر اصل ، -abiاست و پیشوند  )āp- )*Hapیافتن از ریشۀ  یافتن:
بنابراین، ممکـن اسـت   ). است رفته کار بهگري هم (در اوستا با پیشوندهاي دی» به چیزي

، در اوستا افتني راهقالبی ادوار بعد، یعنی لااقل یک فعل  ،. با این حالمفعولی بگیردهر 
   1:)5، بند 33(یسن  هم کاربرد دارد و طلیعۀ استعمال آن از همان زمان است

apānō darәgō.jyāitīm / ā xšaθrәm vaŋhәuš manaŋhō … әrәzūš paθō 

  راست را. هاي راهنیک و  ۀعمر دراز و قدرت حاصل از اندیش ام یافته... (من که) 
فارسی هم معلوم  افتنيعمر دراز و  افتنيقدرت نشأ ترجمه درست باشد، م اگر این

اسـت:   شـاهدي کـه هومبـاخ آورده    ←(م سـابقه دارد  البته در ودا ه ـ »قدرت یافتن«شود.  می
Humbach et al. 1991, vol. 2, p. 95( . اگرdarәgō.jyāitīm  صفتxšaθrәm  عنـاي  م ،باشـد

                                                   
؛ -āpاست نه  -vidدر اوستا و ودا با عباراتی یکسان به کار رفته، ولی در این کاربرد یکسان فعل آن » راه یافتن. «1

 Humbach et al., 1991, vol. 2, p. 23 ←از جمله 
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سـن  یقدرت یافتن، کـه در   دربارة »من که یافتم قدرت دیرسال.«شود:  عبارت چنین می
 … ksatrámتکرار شده و نظیر ودایـی آن،   xšaθram … apaēmā صورت بههم  41/2

āpūh همچنین ،← Schlerath 1968, vol. 2, p. 154.  
بود، در  چند سال اخیر نویسنده ۀقهاي متفر یادداشتاي از  ، که مجموعهاین فهرست

بیشـتر اسـتمرار    هـا  آن، که موضوع هاي دیگر د. دربارة شواهد و مثالاینجا به پایان رسی
  استمرار الفاظ، شاید در جاي دیگر بتوان مطالبی عرضه کرد.  صور خیال است نه

  منابع
  تهران، اساطیر (افست).، ران باستانيفرهنگ ا)، 1380پورداود، ابراهیم (

 ،6و  5 ، شـمارة يس ـينو فرهنگ، »راي و رأي«)، 1392( مقامی رضا قائم خطیبی، ابوالفضل و سید احمد
  .244ـ223ص

  . نامۀ دهخدا مؤسسۀ لغتجدید، تهران،  ، دورةنامه لغت)، 1377اکبر( دهخدا، علی
  ر.جلد، تهران، فرهنگستان هن دو، فرهنگ شاهنامه)، 1390رواقی، علی (
گزارش  مجلۀ 4، ضمیمۀ شمارة هاي فارسی: گونۀ فارسی هروي شناسی متن گونه)، 1395رواقی، علی (

  .راثيم
  ، تهران، طهوري.شکارشدهی ها هيسا)، 1378( سرکاراتی، بهمن

  ، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 1 ، جلديفرهنگ جامع زبان فارس)، 1390اشرف ( صادقی، علی
  ، به تصحیح محمد روشن، تهران، صداي معاصر. نيس و راميو)، 1377( گرگانیفخرالدین اسعد 

تهـران،  خـالقی مطلـق،   ، تصـحیح جـلال   شـاهنامه ی هـا  ادداشتيبه همراه  شاهنامه)، 1386( فردوسی
  المعارف بزرگ اسلامی.  ةدائر

  ، تهران، دانشگاه تهران. ر بابکانياردش ةکارنام)، 1378( وشی، بهرام فره
، مجلۀ »چشم خرد: تاریخچۀ یک تعبیر باستانی«)، زیر چاپ( می، سید احمدرضا و لیلا ورهراممقا قائم

  78.بهيزبان و کت ةنام فصل
  امیرکبیر. ، تهران،برهان قاطع)، حواشی بر 1376( معین، محمد
صـداي معاصـر)،    (تهران، مجموعۀ مقالات، »درازدست، درازانگل، ریونددست«)، 1378( معین، محمد

  .335ـ331
  (تجدید چاپ). ، تهران، دانشگاه تهرانيسنا و ادب پارسيمزد)، 1384معین، محمد (

، ترجمۀ مهشید میرفخرایی، تهران، پژوهشـگاه  يفرهنگ کوچک زبان پهلو)، 1379مکنزي، دیوید نیل (
  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 
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